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حادثه ها

دستگیری زورگیران  با  ۶۰ سرقت
شرق: یک زن و دو مرد بعد از ۶۰ فقره زورگیری  �

دســتگیر شــدند. متهمان بــه بهانه نشــان دادن 
آدرس، اتباع افغان را سوار بر خودرویشان کرده و 
از آنان زورگیری می کردند. سرگرد خلیل محمدی، 
رئیس کلانتری ۱۷۷ خاورشــهر گفت: با شــکایت 
تعــدادی از افاغنه مبنی بــر زورگیری یک زن و دو 
مــرد راننده و سرنشــینان یک دســتگاه خودروی 
به طور  بررســی موضــوع  نقره ای رنگ،  ســواری 
ویژه در دســتور کار مأموران گشــت انتظامی قرار 
گرفــت و تعداد گشــت زنی های انتظامی افزایش 
یافــت. رئیس کلانتــری ۱۷۷ خاورشــهر توضیح 
داد: گشــت زنی های انتظامــی ادامه داشــت تا 
اینکه شــامگاه روز سه شــنبه مأمــوران کلانتری 
بــا تماس تلفنــی تعــدادی شــهروند در جریان 
دســتگیری دو مرد و یک زن زورگیــر راننده و دو 
سرنشین یک دســتگاه خودروی پراید نقره ای رنگ 
که قصد زورگیــری از تبعه ای افغان را داشــتند، 
قــرار گرفتند و برای بررســی موضوع به نشــانی 
اعلامی اعزام شــدند. به گفتــه این مقام انتظامی 
با حضور مأموران در محل، شــاکی اظهار کرد: در 
خیابان منتظر تاکســی بودم که خودروی سواری 
پراید نقره ای رنگ در کنــار من توقف کرد و راننده 
خودرو که خانم و دو مرد در صندلی عقب خودرو 
نشســته بودند، آدرســی را از من ســؤال کردند و 
به درخواســت راننده و سرنشــینان خودرو برای 
نشــان دادن آدرس سوار بر خودرویشان شدم و بر 
صندلی جلو نشستم. پس از طی مسافتی متوجه 
انحراف مسیر شــدم و سرنشینان خودرو با تهدید 
ســلاح، گوشی و اموالم را ســرقت کردند و قصد 
پیاده کردن من را داشتند که تعدادی از شهروندان 
من را مشــاهده کردند و بــا تعقیب خودرو موفق 
به توقــف خــودروی متهمان و دســتگیری آنان 
شدند. او افزود: با کشــف شش گوشی سرقتی از 
متهمان ازجمله گوشــی همراه مال باخته هر سه 
متهم بــرای تحقیقات تکمیلی بــه کلانتری ۱۷۷ 
خاورشــهر انتقال یافتنــد. متهمان بــه ۶۰ فقره 
ســرقت با همــکاری یکدیگر به بهانه پرســیدن 
آدرس و ســوارکردن مال باختگان بر خودرویشان 
معترف شــدند. این مقام پلیسی با اشاره به اینکه 
تاکنون شش نفر از مال باختگان شناسایی شده اند، 
افزود: هر ســه متهم برای سیر مراحل قانونی در 

اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کلاهبردار  میلیاردی  دستگیر  شد
فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری  �

کلاهبردار حرفه ای ۱۵ میلیارد ریالی در شهرستان 
چالوس خبر داد. ســردار مرتضی میرزایی گفت: 
درپی کســب خبری مبنی بر کلاهبــرداری از چند 
نفر از شــهروندان در شهرستان چالوس، موضوع 
در دســتور کار پلیس آگاهی قــرار گرفت. فرمانده 
انتظامی اســتان مازندران افــزود: کارآگاهان اداره 
مبــارزه با جعــل و کلاهبــرداری پلیــس آگاهی 
چالــوس با انجــام تحقیقــات پلیســی متهم را 
شناســایی و دســتگیر کردنــد. ایــن کلاهبــردار 
حرفه ای که تحــت تعقیب پلیس آگاهی تهران و 
خوزستان نیز قرار داشته، با معرفی خود به عنوان 
کارمند یکی از شــرکت های دولتی، با وعده خرید 
خودروهای داخلــی و خارجی با دریافت مبالغی 
به عنــوان ودیعه از مردم کلاهبرداری می کرد. این 
مقام انتظامی در ادامــه اظهار کرد: متهم تاکنون 
به کلاهبرداری از هشــت نفر از مردم در مجموع 
به مبلغ  ۱۵ میلیارد ریال در شهرســتان چالوس و 

استان های البرز، تهران و خوزستان اعتراف کرد.

رخداد

رهایی نوجوان ۱۶ ساله
 از چنگ آدم ربایان

با دستگیری دو آدم ربا، نوجوانی۱۶ساله که ربوده  �
شده بود، در کمتر از شش ساعت آزاد شد.

ســرهنگ آیــت االله قره گوزلو، فرمانــده انتظامی 
شهرســتان زهک اظهار کرد: درپی ربایش نوجوانی 
۱۶ ســاله در خیابان امــام خمینی(ره) شــهر زهک 

بلافاصله تیمی از پلیس آگاهی وارد عمل شد.
او افزود: در بررســی های به عمل آمده از شاهدان 
عینی در محل حادثه مشــخص شــد چهــار نفر از 
سرنشینان یک دستگاه پراید سفیدرنگ، نوجوان را در 
جلو یک کافه با ضرب وشــتم و تهدیــد چاقو به زور 

سوار خودرو کرده و از محل متواری شده اند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان زهک تصریح کرد: 
با توجه به حساســیت موضوع و حفظ جان گروگان 
بلافاصله طرح مهار در تمامی محورهای مواصلاتی 
شهرســتان زهــک و شهرســتان های هم جــوار بــا 
همــکاری تمامی رده های عملیاتــی پلیس به اجرا 
درآمــد. او عنوان کــرد: کارآگاهان پلیــس آگاهی با 
انجام تحقیقات میدانی و استفاده از شیوه های نوین 
پلیسی دو نفر از آدم ربایان را در کمتر از دو ساعت از 
زمان گزارش آدم ربایی در یکی از مناطق شهر زهک 

شناسایی و در اقدامی ضربتی دستگیر کردند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: آدم ربایان با اطلاع 
از دســتگیری دو همدست خود، فرد ربوده شده را در 
کمتر از پنج ســاعت از ماجرای آدم ربایی در یکی از 

روستاهای شهرستان هیرمند رها کردند.
ســرهنگ قره گوزلــو با بیــان اینکه شناســایی و 
دســتگیری دیگر عامــلان این پرونــده آدم ربایی در 
دستور کار پلیس اســت، خاطرنشان کرد: در بررسی 
اظهــارات فــرد ربوده شــده مشــخص شــد انگیزه 
آدم ربایان از ربایــش او، اختلافات خانوادگی، نزاع و 
درگیری قبلی بوده و این آدم ربایی به قصد اقدامات 
تلافی جویانه صورت گرفته کــه با حضور به موقع و 

هوشیاری پلیس، به نیت شوم خود نرسیدند.

سارق موتورسیکلت ها به دام افتاد
شرق: ســارق حرفه ای موتورســیکلت با هشت  �

فقره سابقه کیفری بعد از دستگیری مجدد به شش 
فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد.

سرهنگ حسین حسین زاده، رئیس کلانتری ۱۵۸ 
کیانشــهر گفت: مأموران هنگام گشــت زنی به رفتار 
راکب و ترک نشین موتورســیکلتی مشکوک شدند و 
برای بررســی موضوع، مدتی موتورسواران را تحت 

مراقبت قرار دادند.
او عنــوان کرد: مأمــوران در ادامه پلاک انتظامی 
موتورســیکلت را اســتعلام کردند که مشخص شد 

موتورسیکلت مسروقه است.
رئیس کلانتری کیانشــهر گفــت: مأموران پس از 
مدتی تعقیب وگریز موفق شدند موتورسیکلت را در 
حوالی خیابان فدائیان اســلام متوقف و راکب آن را 
دستگیر کنند، ولی ترک نشین موتورسیکلت موفق به 

فرار شد.
این مقام انتظامی توضیح داد: پس از انتقال متهم 
به کلانتری، او به شش فقره سرقت موتورسیکلت با 

همکاری یکی از همدستانش اعتراف کرد.
سرهنگ حســین زاده افزود: در بررسی سوابق او 
معلوم شد متهم ســابقه دار است و با همین عنوان 
مجرمانــه و موبایل قاپی تاکنون هشــت فقره تحمل 

کیفر داشته است.
رئیس کلانتری کیانشــهر، با اشاره به اینکه کشف 
جزئیات پرونده در دســتور کار قرار دارد، خاطرنشان 
کرد: متهم برای ســیر مراحل قانونی در اختیار مقام 

قضائی قرار گرفت. 

شرق: تحقیقات برای پیداکردن نوزادی که یک زن بیمار 
ادعا می کند او را به تازگی به دنیا آورده اســت، در حالی 
آغاز شده که معلوم نیســت این زن دچار توهم شده یا 

واقعا یک فرزند دختر دارد.
بــه گزارش خبرنگار ما، یک ســال قبل فرزندان زنی 
میانسال به نام میترا به مأموران خبر دادند مادرشان گم 
شده اســت. خانواده این زن به پلیس گفتند او در خانه 
جر و بحث و با حالت قهر منزل را ترک کرد و دیگر خبری 

از او ندارند.
پســر میترا به مأمــوران گفت: مادرمان زنی بســیار 
عصبانی و پرخاشــگر بــود و با همه درگیر می شــد تا 
اینکه چند سال پیش فهمیدیم او دچار بیماری شدیدی 
است و اختلال شخصیت دارد. پزشکان گفتند او درمان 
نمی شــود و برای اینکــه بتوان کنترلش کــرد باید دارو 
بخورد. همان زمان پــدرم مادرم را طلاق داد. ما بعد از 
جدایی آنها با مادرمان زندگی می کردیم. ما بزرگ بودیم 
و می توانســتیم از عهده خودمــان برآییم. البته پدرمان 
خرجــی زندگی ما را می داد. روز حادثه مادرم دوباره در 

خانه درگیری ایجاد و پرخاشگری کرد. ما به شدت دعوا 
کردیــم بعد مــادرم با حالت قهر خانــه را ترک کرد. ما 
فکر می کردیم مثل همیشه چند ساعت بعد برمی گردد 
اما مادرم دیگر برنگشــت. هرچه به تلفنش زنگ زدیم، 
خاموش بود. مادرم به خاطر اختلال شدید شخصیت که 
دارد و مدام دچار توهم می شــود، حتما باید داروهایش 
را بخورد. زمانی که تحقیقات در این خصوص آغاز شد، 
هیچ ردی از میترا به دست نیامد تا اینکه مدتی قبل تلفن 
همراه این زن که شماره آن در اختیار پلیس قرار داشت 
روشن شد و مأموران متوجه شدند او در اطراف پاکدشت 
زندگــی می کند. با حضور مأمــوران در محل و دریافت 
حکم ورود به منزل از سوی مقام قضائی میترا شناسایی 
و بازداشت شــد. زمانی که این زن بازداشت شد، گفت: 
وقتی در خانه دعوا کردیم و قهر کردم، بیرون آمدم و با 
یک راننده تاکسی آشنا شدم. به او گفتم خسته شده ام و 
بچه هایــم اذیتم می کنند. با آن راننده به خانه اش رفتم 
و بعد هم به عقد موقــت او درآمدم. وقتی با هم عقد 
بودیم من باردار و صاحب یک دختر شــدم. دخترم تازه 

به دنیا آمده و به من نیاز دارد اما پلیس من را بازداشت 
کرد. ما رابطه نامشروع نداشتیم و با هم ازدواج کرده ایم.
با توجه به ادعایی که این زن مطرح کرد، مأموران به 
سراغ راننده تاکسی رفتند تا متوجه شوند بچه کجاست، 
چون در روز بازداشــت میترا مأموران کودکی را در خانه 
ندیده بودند. مــرد راننده به مأمــوران گفت: ما زندگی 
خوبی داشــتیم و همــه چیز خیلی عالی بــود تا اینکه 

همسرم بازداشت شد، اما ما بچه ای نداریم.
این در حالی اســت که زن میانســال بر داشتن نوزاد 
پافشــاری کرده اســت. او که بــه خاطر اتهــام رابطه 
نامشروع در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران حاضر 
شــده بود، گفت: من بچه را به دنیا آوردم و حتی آدرس 
بیمارستان و روزی را که به آنجا رفتم، به یاد دارم و آن را 
می توانم در اختیار مأموران قرار دهم. من دختر نداشتم 

و این دختر را خدا به من داد چون خیلی تنها بودم.
با ایــن حال مردی که با این زن رابطه داشــته، ادعا 
می کند آنها فرزندی نداشــتند؛ از سویی فرزندان این زن 
نیز مدعی هســتند مادرشــان زمانی  کــه داروهایش را 

مصرف نمی کند، دچار توهم می شود و تصورات عجیبی 
می کند.

پســر ایــن زن گفت: مــا از راننده تاکســی به خاطر 
رابطــه ای که با مادرمان داشــته شــکایت داریم. چون 
مادر ما بیماری روانی دارد و بسیاری از کارهایش دست 
خودش نیست و اصلا متوجه نیست چه کار می کند. این 
مرد از مادر ما سوءاستفاده کرده و ما از او شکایت داریم. 
او کاری کرده که مادر ما دچار توهم شــود و تصور کند 

فرزندی به دنیا آورده است.
زن میانســال همچنان تأکید می کند یک فرزند دارد 
و چنــد روز بیشــتر از به دنیاآمدنــش نگذشــته بود که 
بازداشــت شــده و مردی که با او رابطه داشــته حتما 
می داند این کودک کجاست. به این ترتیب قضات دستور 
دادند تا ادعای زن میانســال مورد بررســی قرار بگیرد و 
از بیمارســتانی که زن مدعی است بچه را در آن به دنیا 
آورده استعلام شود. همچنین قضات زن میانسال را به 
پزشــکی قانونی نیز معرفی کردند تا ادعای فرزندانش 

درخصوص اختلال روانی او مورد بررسی قرار گیرد.

شرق: پسری ۱۴ساله که با استفاده از فیشینگ از ۲۰۰ حساب بانکی 
سرقت کرده بود، شناسایی شد.

چندی پیــش شــهروندی اراکی شــکایتی را مبنی بر برداشــت 
غیرمجاز از حســاب بانکی اش بــه پلیس فتا ارائه داد و بررســی 

موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.
در تحقیقات انجام شــده مشــخص شــد این فرد در یک کانال 
تلگرامی برنامه ای را دانلود کرده و برای فعال ســازی آن، از طریق 
این برنامه به یک درگاه اینترنتی هدایت شــده که بعد از وارد کردن 
اطلاعات حساب بانکی اش در این درگاه، متوجه برداشت غیرمجاز 

از حسابش شده است.
بــا آغاز تحقیقات تخصصی کارشناســان پلیــس فتا اطلاعاتی 
درباره ســرقت از حســاب بانکی افرادی دیگر از طریق این برنامه 
جعلی کــه با عنوان خرید شــارژ ارزان قیمت و ســهام عدالت در 

شبکه های اجتماعی تبلیغ می شد، به دست آمد.

در رونــد تحقیقات تکمیلــی پلیس، عامل این برداشــت های 
غیرمجاز شناسایی شــد و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی 
این فرد که نوجوانی ۱۴ســاله است، دستگیر و به پلیس فتا منتقل 
شــد. متهم با توجه به اسناد و مدارکی که در روند رسیدگی به این 
پرونده به دست آمده بود، به تبلیغ نرم افزار فیشینگ با عنوان خرید 

شارژ ارزان قیمت و ســهام عدالت در شبکه های اجتماعی اعتراف 
کرد و گفت با این روش اطلاعات ۲۰۰ حساب بانکی را سرقت کرده 

است.
سرهنگ یوسف ســپهوند، جانشــین فرماندهی انتظامی استان 
مرکزی، با بیان اینکه امروزه بســیاری از برنامه های غیرمجاز که در 
فضای مجازی وجود دارند در واقع طعمه ای از سوی کلاهبرداران 
اســت، گفت: کاربران مراقب باشــند به هر برنامه ای که در فضای 
مجازی تبلیغ می شــود، اعتماد نکنند؛ زیرا افراد ســودجو از طریق 
این نرم افزارها کاربران را به درگاه های جعلی کشــانده و اقدام به 

کلاهبرداری از آنها می کنند.
ســرهنگ ســپهوند گفت: کاربــران از عضویــت در کانال های 
تلگرامــی تحت عناوین فروش شــارژ ارزان قیمــت، فروش اکانت 
بازی های رایانه ای، همســریابی، ماهواره جیبی و... جدا خودداری 

کنند تا در دام افراد شیاد و کلاهبردار قرار نگیرند.

شرق: مردی که به خاطر بدرفتاری های شوهر یک زن، او 
را به قتل رسانده و جسدش را دفن کرده بود، به اتهام قتل 
به قصاص و زن مقتول نیز به اتهام همدســتی به حبس 
محکوم شــد. به گزارش خبرنگار ما، این زن و مرد زمانی 
بازداشت شدند که صاحب یک ویلا در بومهن به مأموران 
گزارش داد از داخل خانه اش اســکلت پیدا کرده است. 
با ردیابی مأموران مشــخص شد قبل از فروش این خانه 
مردی که در آن ســاکن بود، گم شــده و هرگز پیدا نشده 
است. در نهایت مشخص شد اسکلت پیدا شده متعلق به 
همان مرد است. به این ترتیب زن مقتول و مردی که با او 

ازدواج کرده بود، بازداشت شدند.
بــا اعتراف ایــن دو نفر و فاش شــدن ماجــرای قتل 
کیفرخواســت علیه آنها صادر و پرونده برای رســیدگی 
به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد. 
در جلسه رســیدگی به این پرونده ابتدا نماینده دادستان 
تهران در جایگاه قرار گرفت و در توضیح کیفرخواســت 
گفت: متهمان که مهرداد و شیما نام دارند، ۲۹ دی سال 
۹۲ شوهر شیما را که ابراهیم نام داشت، به قتل رساندند 
و جسدش را در باغچه خانه دفن کردند. هفت سال بعد، 
زمانی که صاحبخانه قصد احداث استخر داشت و باغچه 
را کنــد، اســتخوان ها را پیدا کرد و مأمــوران را در جریان 
قرار داد. در ادامه تحقیقات، مأموران به ســاکنان ســابق 
خانه مشکوک شــدند؛ زیرا گفته شده بود پدر خانواده به 
 صورت ناگهانی گم شــده اســت. وقتی مأموران از شیما 

بازجویــی کردند، راز قتل برملا شــد. اکنــون با توجه به 
مدارک موجود در پرونده و سایر شواهد، به عنوان نماینده 
دادستان درخواســت صدور حکم قانونی را دارم. ضمن 
اینکه معاون اول قوه قضائیه از طرف طفل صغیر مقتول 
درخواســت قصاص کرده اســت. از  نظر دادسرا مهرداد 
متهم به مباشرت در قتل و دفن جسد و معاونت در جعل 
اسناد طلاق و شیما متهم به معاونت در قتل و دفن جسد 

و مباشرت در جعل اسناد طلاق است.
ســپس دیگر فرزند مقتول که بزرگســال اســت، در 
جایگاه قرار گرفت و درخواســت قصاص قاتل را مطرح 
کرد. سپس مهرداد به  عنوان متهم ردیف اول در جایگاه 
ایســتاد. او گفت: چندسالی می شد که با ابراهیم دوست 
بودم. دوســتی ما از  طریق خواهرم بود. چون خواهرم با 
شیما دوست بود، یک روز به من گفت شوهر شیما کمی 
پول لازم دارد، من هم پول را قرض دادم و ســفته گرفتم 
اما مدتی بعد چون دوســتی ما عمیق شــد، سفته ها را 
پاره کردم. من به خانه ابراهیم مدام رفت و آمد داشــتم تا 
اینکه شــب حادثه خواهرم با مــن تماس گرفت و گفت 
ابراهیم و شیما دعوا کرده اند و شیما کمک لازم دارد. من 
هم قبول کردم به کمک بروم. وقتی وارد خانه شــدم، با 
ابراهیم صحبت کردم و به او گفتم با همسرت تندی نکن 
و مشکلات تان را مسالمت آمیز حل کنید اما ابراهیم خیلی 
عصبانی بود. او با چاقو به سمت شیما حمله کرد. سعی 
کــردم جلویــش را بگیریم و او تلاش کرد مــرا بزند. من 

هم یک چاقو برداشــتم و برای اینکه از خودم دفاع کنم، 
ضربه ای به مقتول زدم و همان یک ضربه باعث مرگش 
شد. خیلی عصبی و ناراحت بودم و به شیما گفتم مقصر 
تو بودی کــه من این کار را کردم. همان موقع شــیما به 
من گفت اگر بازداشت شدیم، من می گویم در قتل شریک 
بودم تا مجازاتت کمتر شــود. متهم ادامه داد: فردای آن 
روز مــن به خانه شــیما رفتم و جســد را در باغچه دفن 
کردیم. بعد هم شــیما به پلیس اعلام کرد شوهرش به 
 صورت ناگهانی مفقود شده و خبری از او نیست. پنج ماه 
بعد از حادثه در حالی که شیما و بچه هایش در شهرستان 
نزد پدر شیما زندگی می  کردند، من به آنجا رفتم و شیما را 
خواستگاری کردم و با هم صیغه محرمیت خواندیم. ما 
رابطه نامشــروع با هم نداشتیم و اعتراف های قبلی ام در 
این خصوص کذب است. متهم در پاسخ به این سؤال که 
آیا همســر و فرزند دیگری هم دارد یا خیر گفت: همسرم 
ســال ها قبل خانه ام را از من گرفت و بعد هم من را ترک 
کرد. من با بچه هایم زندگــی می کردم. با اینکه از هم به 
 صورت رســمی طلاق نگرفتیم، سال هاســت جدا از هم 
زندگــی می کنیم. در ادامه جلســه دادگاه شــیما، متهم 
ردیــف دوم، در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من و ابراهیم 
اختلاف شــدیدی با هم داشــتیم. قبل از این حادثه، من 
درخواست طلاق داده بودم اما ابراهیم قبول نکرد و من 
را طلاق نــداد. روز حادثه من و ابراهیم با هم جرو بحث 
کردیم و ابراهیم فحش هــای رکیکی به من داد. من هم 

خیلی ناراحت شــدم. گفتم من می خواستم از تو طلاق 
بگیرم چــرا طلاقم نــدادی؟ گفت آخر تو را می کشــم، 
ولی طلاقت نمی دهم. همین طور که داشتیم جرو بحث 
می کردیم، من سمت آشپزخانه رفتم تا شام بیاورم. مقابل 
درِ آشپزخانه سیلی محکمی به من زد و من هم با دوستم 
که خواهر مهرداد است، تماس گرفتم و گفتم چه اتفاقی 
افتاده است. او هم مهرداد را برای کمک فرستاد. مهرداد 
برای اینکه مرا نجات بدهد جلوی شوهرم را گرفت تا به 
من حمله نکند اما ابراهیم به او حمله کرد و مهرداد هم 
یک ضربه بیشتر به او نزد. ما از ترس به پلیس یا اورژانس 
خبر ندادیم. هیچ ارتباطی هم تا آن زمان با هم نداشتیم 
و بعد از قتل ابراهیم بود که مهرداد به خواســتگاری من 
آمد. زن جوان در پاســخ به این ســؤال که چرا شوهرش 
حاضر نبود او را طلاق بدهد، گفت: ابراهیم قبل از من دو 
بار ازدواج کرده بود اما چون خیلی عصبی و پرخاشــگر 
بود، همســرانش از او جدا شده بودند. او می گفت اگر تو 
را طلاق بدهم همه فکر می کنند مشــکل از من است که 
نمی توانم با همسرم زندگی کنم؛ به همین خاطر حاضر 
به جدایی نبود. در پایان جلســه دادگاه قضات وارد شور 
شدند و با توجه به نحوه قتل که مهرداد مرتکب شده بود 
او را به قصاص و همچنین شــیما را از اتهام مشارکت در 
قتــل تبرئه کردند و به خاطر اختفای ادله جرم به حبس 
محکوم شــد. در صورت اعتراض متهمــان پرونده برای 

بررسی مجدد به دیوان عالی کشور خواهد رفت.

معمای عجیب نوزاد ناپدیدشده؛ توهم مادر یا دروغ پدر؟
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مجازات مرگ براى مردى که شوهر دوست خواهرش را کشت
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